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از رهبران انقلاب اکتبر روسیه بود. او ابتدا به شغل وکالت اشتغال داشت اما بعدها به مقام وزارت و سرانجام نخست وزیری انقلاب رسید. با تسلط بلشویک ها 
بر روسیه، کرنسکی به فرانسه تبعید شد و در جریان اشغال پاریس توسط نازی ها در جنگ جهانی دوم، به آمریکا گریخت. او در جریان جنگ از استالین حمایت 

کرد. کرنسکی سرانجام در نیویورک درگذشت و همان جا دفن شد. وی آثار فراوانی درباره تاریخ انقلاب روسیه دارد.

...پژوهش های تاریخی
بین مصدق و آمریکایی ها چه گذشت؟ 

کتاب »مذاکرات ایران و 
مجموعه ای  که  آمریکا« 
از اسناد سیاسی سفارت 
آمریکا در ایــران، از دی 
ــا دی ماه  مــاه 1331 ت
1332 را در خود جای 
داده، منبعی بسیار مهم 
ــی دقــیــق  ــررسـ ــرای بـ ــ بـ
وقایعی است که در این 
دو سال سرنوشت ساز بر 
ایران گذشت. به گزارش 

ایبنا، سال های 1331 و 1332، دو نقطه از نقاط خطیر 
تاریخ معاصر ایران را در خود جای داده است؛ در 30 تیر 
1331، پس از برکناری مصدق از نخست وزیری و اعلامیه  
مردم  جدید،  نخست وزیر  قوام السلطنه،  شدیداللحن 
خیابان های تهران و بعضی شهرهای دیگر را فتح کردند 
و واقعه ای را رقم زدند که بعدتر با نام قیام 30 تیر از آن 
یاد شد. 30 تیر نقطه آغاز زوال )هر چند موقت( قدرت و 
اتوریته پهلوی شد و تا آن جا پیش رفت که برخی از اعضای 
خاندان سلطنتی، به صورت غیررسمی از کشور تبعید 
شدند و در نهایت، خود شاه نیز در 25 مرداد 1332 از 
کشور فرار کرد؛ فراری که تنها چند روز ادامه داشت و پس 
از برکناری مصدق از نخست وزیری، با کودتایی که در 28 

مرداد همان سال رخ داد، به پایان رسید.

اسنادی منحصر به فرد	 
کتاب »مذاکرات ایران و آمریکا« که مجموعه ای از اسناد 
سیاسی سفارت آمریکا در ایران، از دی ماه 1331 تا دی 
ماه 1332 را در خود جای داده منبعی بسیار مهم برای 
بررسی دقیق وقایعی است که در این دو سال سرنوشت ساز 
بر ایران گذشت. عمده تمرکز کتاب بر مذاکرات آمریکا 
ــاره موضوع نفت و  ــدی، درب با دولــت هــای مصدق و زاه
مناقشه ای است که بر سر آن شکل گرفته بود؛ در ابتدا، 
برای میانجی گری میان ایران و بریتانیا و پس از کودتای 
28 مرداد، برای شکل  دادن به یک کنسرسیوم بین المللی 
ــران به بــازارهــای جهانی. چنان که  بــرای عرضه نفت ای
دست اندرکاران تهیه کتاب متذکر شده اند، اسناد منتشر 
شده در این کتاب، از جلد دهم کتابی با نام »مجموعه 
اسناد روابط خارجی ایالات متحده درباره ایران« انتخاب 
شده است. این مجموعه اسناد که سال  گذشته، پس از 
سال ها انتظار از سوی اداره آرشیو وزارت خارجه آمریکا 
منتشر شد، از این رو اهمیتی اساسی دارد که روایتی 
پرجزئیات را از روند وقایع منتهی به کودتای 28 مرداد 

ارائه می دهد.
به عنوان نمونه، چنان که در متن پشت جلد کتاب آمده 
است، با توجه به مفقود شدن یا نابودی بسیاری از اسناد خانه 
مصدق در جریان کودتای 28 مرداد، روایتی که سفیر آمریکا 
از دیدارش با مصدق در 27 مرداد 1332 ارائه کرده است، 
تنها سند باقی مانده از آن دیدار محسوب می شود. البته 
باید توجه داشت که روایت سفیر آمریکا از آن دیدار و بسیاری 
دیگر از اسنادی که در این کتاب نقل شده است، پیشتر در 
گزارش های روزنامه نگاران آمریکایی از وقایع آن برهه زمانی، 
مورد اشاره قرار گرفته بود. به عنوان نمونه، در همان سال های 
اولیه پس از کودتا، در نشریه »ساتردی ایونینگ پست« گزارش 
جزئیات این عملیات منتشر و در آن گزارش به نحوه دیدار 
سفیر آمریکا با مصدق هم اشاره شده بود. حال این که منبع 
آن روایت، اسناد سفارت آمریکا در تهران یا منبع دیگری از 
جمله گفت وگو با شخص سفیر بوده، بحث دیگری است. باید 
توجه داشت که درباره وقایع مرتبط با روزهای حوالی 28 
مرداد، این کتاب اطلاعات بکری را به ما ارائه نمی دهد و تنها 
تایید کننده اطلاعات پیشین است. از همان سال های پس 
از کودتا، افسران کار کشته سیا و ام ای-6 و از جمله کسانی 
مانند کرمیت روزولت، که در این کودتا نقشی بنیادین داشت، 
ــاره جزئیات فعالیت هایشان منتشر  خاطرات خود را درب
کرده اند و این کتاب هم، تا حدود زیادی حاوی اطلاعاتی است 
که آنان به ما ارائه داده اند. با این حال، آن چه این کتاب را به یک 
سند بسیار مهم برای تاریخ معاصر ما تبدیل می کند، مطالبی 
است که در برهه زمانی پس از کودتا تا دی  ماه 1332 در آن 
ذکر شده است. ما در کتاب هایی نظیر جلد سوم »خواب آشفته 
نفت«، نوشته دکتر محمدعلی موحد، با وقایع پس از کودتا تا 
شکل گیری کنسرسیوم، از منظری ایرانی و ملی گرایانه آشنا 
می شویم. اما کتابی مانند »مذاکرات ایران و آمریکا« یکی 
از معدود منابعی است که می تواند این وقایع را از منظری 
آمریکایی هم به ما ارائه دهد. انتشار این کتاب که تنها بخشی 
از اسناد منتشر شده از سوی دولت آمریکاست، اگر چه اقدام 
بسیار جالب توجهی است، اما ضرورت ترجمه تمام اسناد 
منتشر شده از سوی اداره آرشیو وزارت خارجه آمریکا را رفع 
نمی کند. امید این که به زودی هر 10 جلد کتاب با ترجمه 

مترجم کتاب حاضر یا ترجمه ای دیگر منتشر شود.

...تاریخ جهان
 کودتای »سرهنگ ها« 

 مرگ دموکراسی در مهد دموکراسی! 

روز 21 آوریــل 1۹67 یونانی ها با سرودهای نظامی و 
اعلامیه ای که پی درپی از رادیو پخش می شد، از خواب 
بیدار شدند: »به دلیل ناآرامی های موجود، ارتش قدرت 
را در کشور به دست گرفت.« به گزارش »تاریخ ایرانی«، 
حاکمان جدید ادعا داشتند که برای نجات یونان از به 
قدرت رسیدن کمونیست ها، دست به کودتا زده اند. آن ها 
وعده می دادند که رژیم شان با نیت خیرخواهانه روی 
کار آمده است و تنها برای یک دوره کوتاه انتقالی، بر سر 
کار خواهند بود. البته این ادعاها کاملا دروغ بود؛ زیرا 
نظامیان، هفت سال بر سر قدرت ماندند و هزاران یونانی 

بازداشت و شکنجه شدند یا به تبعید رفتند.

آغاز کودتا و نقش محوری آمریکا	 
کودتاچیان طبق طرح و نقشه ای با اسم رمز »پرومته« عمل 
می کردند. البته قرار بود از این طرح در صورت بروز یک خیزش 
کمونیستی و مداخله احتمالی نیروهای شوروی استفاده 
شود. بر اساس این نقشه، 50 دستگاه خــودروی زرهی، 
122 دستگاه تانک و 200 دستگاه از دیگر خودروهای 
نظامی، به سوی اهدافی چون وزارت دفاع، پارلمان و کاخ 
سلطنتی حرکت می کردند و همین اتفاق نیز افتاد. پس از 
آن نخست وزیر، شماری از سیاستمداران بلندپایه و مشهور 
و نمایندگان مجلس بازداشت شدند. رأس ساعت هفت 
صبح نیز، پادشاه یونان در   نهایت اکراه و بی میلی، یک دولت 
بی اختیار و دست نشانده را متشکل از شماری از عوامل 
کودتا، معرفی کــرد. خونتای)شورای حکومتی( جدید 
یونان، بلافاصله قوانین دوران جنگ را اجرا و یازده اصل از 
قانون اساسی را باطل اعلام کرد. در همین حال، هواداران 
گروه های چپ و مخالفان سیاسی به زندان افتادند. بر اساس 
برآوردهای سازمان عفو بین الملل، حداقل هشت هزار نفر 
در   همان هفته آغازین پس از کودتا، زندانی شدند.در یکی 
از گزارش های سازمان جاسوسی آمریکا )سیا(، به تاریخ 
1۹ ژانویه 1۹68 آمده است: »پاک سازی سیاسی یکی 
از اولین اهداف رهبری خونتا به شمار می رود. این رژیم از   
همان آغاز کار تلاش دارد که نهادهای سیاسی کشور را از 
اثر شخصیت های فاسد و سیاست های ناکارآمد پاک کند. 
خونتای یونان که با سیاستمداران همه نحله های فکری 
زاویه دارد، هرگونه فعالیت سیاسی را برای کمونیست ها، 
هواداران نیروهای چپ و حتی سیاستمداران راست گرای 
تا به امروز محترم، ممنوع اعلام کرده و بسیاری از این افراد را 
به زندان انداخته است. هر کس که قانون را نقض کند، توسط 
دادگاه های نظامی مجازات می شود و هرگونه انتقاد از رژیم 
به دلیل سانسور مطبوعات در عمل خفه شده است.« البته 
سازمان سیا در حالی این گزارش را منتشر  کرد که حتی تا 
به امروز نیز بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این سازمان 
و دولت وقت آمریکا در کودتای سرهنگ ها در یونان نقشی 

تعیین کننده ایفا کرده اند.

روایت شاهدان عینی	 
مشهور  روزنامه نگار  و  نویسنده  کوروسیس،  پریکلس 
یونانی در آن زمان یکی از اعضای جنبش مقاومت یونان 
بود. کوروسیس تا سال 200۹ از جمله نمایندگان حزب 
حاکم چپ گرای یونان یعنی حزب سیریزا در پارلمان 
این کشور محسوب می شد. کوروسیس بعدها در برابر 
ــا، به عنوان شاهد حضور یافت  نمایندگان شــورای اروپ
و از شکنجه هایی که تحمل کــرده بــود، گفت. گــزارش 
کوروسیس به تیتر یک بسیاری از رسانه های دنیا راه 
یافت و بعدها به صورت کتاب درآمد و به زبان های زیادی 
ترجمه شد. کوروسیس امروز روی یک کاناپه سفید کهنه، 
در آپارتمان کوچکش واقــع در محله پاتیسیا در مرکز 
آتن نشسته است. او که با وجود 75 سال سن، همچنان 
روزی دو بسته سیگار می کشد، با صدایی آرام و جملاتی 
کوتاه درباره بازداشت و شکنجه هایش صحبت می کند. 
کوروسیس در سال 1۹67 و به هنگام کودتا، 26 سال 
داشت. ساعت شش صبح روز 21 آوریل، در خواب خوش 
بود که صدای ضربه های شدید به در خانه را شنید و با فریاد 
همسایه اش بیدار شد: »پریکلس، بلند شو! ارتشی ها به 
قدرت رسیده اند و تو باید مخفی شوی!« اما کوروسیس 
به این نصیحت همسایه اش توجهی نکرد: »اصلا فکرش 
را نمی کردم که نام من هم در فهرست کسانی باشد که 
قرار بود بازداشت شوند. حدود ساعت یازده با چند تن از 
رفقا به مرکز شهر رفتیم و منتظر شدیم که جمعیت بزرگ 
مردم و توده ها از راه برسند و دست به تظاهرات بزنند؛ اما 
در عوض، با ماموران عصبی پلیس و سربازان ارتش روبه رو 
شدیم. در آن لحظه به نظرم آمد که کافی است دست خود را 
دراز کنم و سلاح های آن ها را بگیرم.« با این حال، کودتای 
سرهنگ ها چندان هم غیرمنتظره نبود و مایه شگفتی 
مــردم نشد. آپوستولوس واکالوپولوس، مــورخ یونانی 
می نویسد: »از ماه ها پیش همه از این می ترسیدند و نگران 
بودند که یک دیکتاتوری نظامی در کشور روی کار بیاید. 
همه  جا از روزنامه ها گرفته تا کافه ها و ادارات و در سراسر 
کشور صحبت از احتمال کودتای نظامی بود؛ اما زمانی 
که کودتا واقعا انجام گرفت، مقاومتی در برابر آن وجود 
نداشت.« مرگ دموکراسی آن هم در مهد باستانی اش، 
نقطه اوج تنش ها میان راست ها و چپ های یونان محسوب 
داخلی  جنگ  به  آن  ریشه های  که  تنش هایی  می شد؛ 
)۴۹-1۹۴6( بازمی گشت. در آن زمان نیروهای دولتی 
و کمونیست های شورشی، رقابت خونین و خشونت باری 

را برای سیطره بر یونان آغاز کرده بودند.

 جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

در اکتبر ســال 1۹17، بــالاخــره امــپــراتــوری خاندان 
رومانوف در روسیه، پس از 30۴ سال حکومت، از بین 
رفت؛ اتفاقی که برای بسیاری از کارشناسان و فعالان 
سیاسی آن دوران، در روسیه و اروپا، دور از انتظار نبود. 
رومانوف ها که از سال 1613 میلادی و با تاج گذاری 
میخائیل یکم، عملًا قدرت را در روسیه به دست گرفته 
و به هرج  و مرج خاتمه داده بودند، به دنبال هرج و مرج 
فراگیری که از اواسط قرن نوزدهم، سراسر این کشور 
را به تدریج فراگرفت، کم آوردنــد و ناچار به واگــذاری 
تزار  آخرین  دوم،  نیکلای  سرانجام  شدند.  حکومت 
روس، بسیار تلخ و تاریک بود. انقلابیون بلشویک، او و 
فرزندانش را که در دژ جنگی »یکاترینبورگ« زندانی 
بودند، به همراه پزشک و خدمه خانواده، به زیرزمین 
منتقل کردند و همه را به قتل رساندند. قتل تزار، پایان 
هرج و مرج فراگیر در روسیه نبود و این سرزمین که در 
تزارها، به کشوری  پی دست اندازی های جاه طلبانه 
پهناور تبدیل شده بود، تا زمانی که دیکتاتوری حزبی 
کمونیست ها جای دیکتاتوری فردی تزارها را گرفت، 
همچنان دستخوش آشوب و بی نظمی بود. اما چه شد که 
این اتفاق افتاد؟ به واقع روسیه تزاری، اوایل قرن نوزدهم 
میلادی، یک امپراتوری قدرتمند و غیرقابل فروپاشی 
تلقی می شد. آن ها توانسته بودند خواسته هایشان را 
به کشورهای اروپایی همجوار خود، تحمیل کنند، به 
توسعه طلبی های شان در جنوب، جامه عمل بپوشانند، 
اراضی وسیعی از شمال ایران را به چنگ آورند و در مسیر 
سیاست های ضدعثمانی خود در دریــای سیاه و شبه 
جزیره بالکان، گام های مؤثری بردارند. با این حال، طی 
کمتر از یک قرن، روسیه چه دورانی را از سر گذراند که در 

نهایت، فاتحه تزارها خوانده شد؟!

روسیه تزاری در آستانه انفجار	 
با وجود آن که تزارها، دست کم در غرب آسیا، پیشگام 
امپریالیسم نوین بودند، اما تحولات سیاسی جدید، 
خیلی دیر وارد روسیه شد. تزارها در پس شکوه و جلالی 
که به واسطه ارتش زورمند و اراضی گسترده خود، به رخ 
دیگران می کشیدند، هرگز در صدد ایجاد تغییر بنیادین 
ــردم به آن ها  در نحوه اداره کشور و اعطای حقوق م
برنیامدند. جامعه روسیه، تا اواسط قرن نوزدهم، یک 
جامعه کاملًا قرون وسطایی بود و اشراف، بر جان و مال 
و ناموس مردم مسلط بودند. سنت های دوره فئودالیسم 
ــرَف داری« که در واقــع نوعی بــرده داری  ــ و به ویــژه »سَ
محسوب می شد، جامعه دهقانان روسیه را که حدود 80 
درصد جمعیت این کشور را در بر می گرفت، به مرز انفجار 

و طغیان رسانده بود.
»سَرَف ها« در واقع دهقانانی بودند که وظیفه کار روی 
زمین های اشراف را برعهده داشتند و در همان حال، 
حق جابه جایی و انتخاب محل سکونت از آن ها سلب 
شده بــود. »سَــرَف هــا« ناچار بودند نسلًا بعد نسل، در 
خدمت اشراف صاحب زمین باقی بمانند. آن ها به همراه 
زمین، فروخته می شدند یا به ارث می رسیدند. این نظام 
اشرافی، فئودالی و پوسیده، گاه حتی تزارها را هم نگران 
می کرد. شیوع اخبار مربوط به تحولات سیاسی در اروپا و 
فروریختن ساختار نظام فئودالی در بسیاری از کشورهای 
این منطقه، باعث وحشت تزارها شد. آن ها می دانستند 
که پشت چهره همیشه مغموم دهقانان و روستاییان فقیر 
روسیه، آتشی سوزان پنهان است که اگر شعله بکشد، 
دودمان رومانوف ها را خواهد سوزاند. الکساندر دوم، 
یک بار در اواســط قرن نوزدهم، در مجلسی خطاب به 
اشــراف گفته بود که آن ها باید پیش از آن که دهقانان 
برای مطالبه حقوقشان دست به شورش بزنند، بخشی از 
حقوق آن ها را استیفا کنند؛ اما گوش شنوایی برای این 
پیشنهاد خردمندانه وجود نداشت. اشراف فئودال روس، 
گمان می کردند که شرایط انقلاب و شورش دهقانان، در 
روسیه، مانند اروپا فراهم نیست و کشاورزان تهیدست 
روس، هنوز باید راه زیادی را برای رسیدن به چنین درکی 

از حق و حقوق، طی کنند.

بحران اقوام تابعه	 
از سوی دیگر، شرایط برای غیر روس های امپراتوری هم 
به مراتب دهشتناک تر بود. در قلمرو گسترده تزارها، 
بیش از 60 قوم و نژاد کوچک و بزرگِ غیر روس وجود 
ــود، افــزون  ــرای تحکیم حاکمیت خ ــت و تــزارهــا ب داش
ــلاش بــرای روســی ســازی  بــر تــرویــج اسلاوپرستی و ت
فرهنگ و زبان این اقوام، همواره آن ها را به جان یکدیگر 
می انداختند و همین کشمکش ها، بر فقر، تنگدستی 

و جهل این اقــوام دامن مــی زد؛ موضوعی که به تدریج 
به مسئله ای حاد برای امپراتوری روسیه تبدیل شد. با 
وجود افزایش تعداد کارخانه ها و روند رو به رشد صنعتی 
شدن روسیه، مناطقی که غیر روس ها را در خود جای 
داده بــود، به استثنای اوکــرایــن، با همان شیوه قرون 
وسطایی و فئودالی اداره می شد و اصولًا از جریان صنعتی 
سازی و تحول مدنیت در این نواحی، خبری نبود. این 
موضوع به ویژه در آسیای میانه که روس ها، پس از انعقاد 
قرارداد آخال آن را از ایران جدا کرده بودند، حادتر به نظر 
می رسید. اوایل قرن نوزدهم میلادی، تزار برای اعمال 
حاکمیت در این مناطق، دست به کشتارهای وسیع و 
وحشیانه زد و شهرهایی مانند خوارزم و بخارا که حاکمان 
محلی آن ها، در برابر روس ها مقاومت می کردند، شاهد 
روزهای خونین و فاجعه باری بودند. اما استیلای تزار 
بر این نواحی، باعث خوشبختی ازبک ها، ترکمن ها، 
قرقیزها و ... نشد. رهاورد این استیلا، فقر، گرسنگی 
و بی سامانی بیش از گذشته بود که هر روز بر ابعاد آن 
ــزوده می شد و زمینه را بــرای طغیان و شــورش علیه  اف

امپراتوری روسیه، بیشتر فراهم می کرد.

هجوم دهقانان به شهرها	 
همان طور که اشــاره شــد، الکساندر دوم که بیش از 
تزارهای قبل خود نگران شورش دهقان ها در روسیه بود، 
از اشراف خواست که برخی حقوق دهقانان را به آن ها 
بازگردانند. الکساندر، خود در این کار پیشقدم شد و نظام 
»سَرَف داری« را در سال 1861 میلادی برانداخت. اما 
ظاهراً این اقدام مثبت، هم مورد توجه اشراف قرار نگرفت 
و هم، برای آن که بتواند آبی بر آتش خشم دهقانان بریزد، 
کافی نبود. بین سال های 1861 تا 1863، بیش از 
دو هزار شورش دهقانی در سراسر روسیه تزاری اتفاق 
افتاد. دهقانان، به دنبال حقوقی بودند که قرن ها از آن ها 
سلب شده بود. در پی این شرایط، اشراف که نسبت به 
جانشان بیمناک شده بودند، به فروختن زمین هایشان 
پرداختند و راه شهرها را پیش گرفتند و سرمایه خود را 
برای راه اندازی کارخانه ها به کار گرفتند؛ رویکردی که 
البته، با خواسته تزار نیز همخوانی داشت و راه را برای 

صنعتی شدن دست کم بخش هایی از روسیه، هموار کرد.
نخستین عارضه برهم خوردن نظام فئودالی قدیم، در 
هجوم سراسری دهقانان به شهرها و اشتغال به کار در 
ــزاران کارگر، به دنبال  کارخانه ها، نمود پیدا کــرد. ه
برافتادن نظام فئودالی پیشین و به دلیل ناتوانی در تهیه 
بذر و ابزار کشاورزی و همچنین، فقدان قدرت بازاریابی 
و فروش مناسب، زمین های کشاورزی را رها کردند و 
سر از شهرها درآوردند. تولیدات صنعتی افزایش یافت 
اما فقر و حرمان ناشی از زندگی کارگری، جامعه را 
ــه رو کــرد. هیچ قانونی برای  با مشکلات عدیده ای روب
حمایت از کارگران وجود نداشت و سود سرشار ناشی 
از فروش تولیدات کارخانه ها در اقصی نقاط روسیه، به 
ویژه مناطق آسیای میانه و خاور دور، به جیب اشرافی 
می رفت که تا چندی قبل، بر دهقانان مهتری می کردند 
و به نظر می رسید لغو »سَرَف داری«، آغازی بر پایان آن ها 

بوده است.
احزاب سوسیالیست که در این دوره تاریخی، در روسیه 
تزاری فعال بودند، به تحریک مردم و آگاه کردن آن ها 
پرداختند. به تدریج، اقوام تحت سلطه تزار، به ملی گرایی 
و ملیت خواهی روی آوردنـــد تا بتوانند از زیــر سلطه 
روس ها خارج شوند. برخی از آن ها مانند لهستانی ها و 
فنلاندی ها، اصولًا پیشینه  فرهنگی و اجتماعی غنی تری 
از روس هــا داشتند. این تمایلات به وسیله الکساندر 
سوم که در سال 1881، پس از الکساندر دوم، بر تخت 
سلطنت روسیه تزاری تکیه زده بود، به شدت سرکوب 
شد. سرکوبی تمایلات استقلال طلبانه که به ادعای 
ــا، ریشه در دخالت های دولــت هــای رقیب نیز  روس ه
داشت، در دوران نیکُلای دوم نیز، ادامه پیدا کرد؛ اما 
شکست روسیه تزاری از استعمار نوظهور ژاپن، در سال 
1۹05، شرایط را برای آخرین تزار، به شدت نابه سامان 

کرد.

تختی لرزان برای آخرین تزار	 
وقتی نیکلای دوم در سال 18۹۴ به سلطنت رسید، 
تنها وارث امپراتوری وسیع روسیه نبود؛ او افــزون بر 
امپراتوری، بحران های داخلی فراوانی را هم به ارث 

برده بود که پس از آمیخته شدن با بحران های خارجی 
و در نهایت، با شعله ور شدن نایره جنگ جهانی اول، 
کار او و خاندان رومانوف را یکجا ساخت! در سال های 
منتهی به انقلاب روسیه، شورش های دهقانی از یک سو 
و قیام های دانشجویان و طبقات مختلف شهری، از سوی 
دیگر، هر روز عرصه را بر نیکلای دوم تنگ تر می کرد. 
در ســال 1۹15، درســت یک ســال پس از آغــاز جنگ 
جهانی اول، پادگان سن پترزبورگ، پایتخت تزارها، سر 
به شورش برداشت؛ اما سرکوب شد. برخی از اطرافیان 
تزار، از او خواستند که برای اجرای اصلاحات، فکری 
کند؛ اما گوش او، شنوای نصایح نبود. با بروز بحران نان 
در روسیه که ناشی از شرایط ناگوار اقلیمی و مهاجرت 
روزافــزون دهقانان به شهرها بود، اوضاع وخیم تر شد. 
از  1۹17، شاهد یکی  شهر سن پترزبورگ در ســال 
شدیدترین درگیری ها میان مــردم گرسنه و سربازان 
ــود. نیکلای چـــاره ای جز تــرک قدرت  ــزار ب وفـــادار به ت
نداشت. او می خواست حکومت را به پسرش آلکسی، 
کسی که مادر او نوه ملکه ویکتوریا بود، واگذار کند. در 
واقع نیکلای دوم می خواست از این طریق، مانع برافتادن 
دودمان رومانوف شود؛ اما تصور او، اشتباه از آب درآمد. 
الکسی بیماری هموفیلی داشت و عملًا نمی توانست با 
سن کمی که داشت، کاری از پیش ببرد. نیکلای، در اوج 
ناامیدی، سلطنت را به برادرش میخائیل سپرد. اما او که 
می دانست به زودی آتش طغیان مردم بالا می گیرد، در 
اقدامی زیرکانه، قدرت خود را به مردم تفویض و از پذیرش 

سلطنت خودداری کرد.

پایان کار نیکلای	 
در مارس سال 1۹17، دولت موقتی که پس از فروپاشی 
قــدرت خاندان رومــانــوف، امــور را به دســت گرفته بود، 
نیکلای دوم و خانواده وی را به کاخی در 15 کیلومتری 
پتروگراد فرستاد؛ جایی که او و خــانــواده اش، در آن جا 
زندگی راحتی داشتند. اما در اوت 1۹17، الکساندر 
کرنسکی، نخست وزیر دولت موقت، دستور داد آخرین 
امپراتور روسیه را به توبولسک، در کوه های اورال منتقل 
کنند. با برافتادن دولت موقت و روی کار آمدن بلشویک ها، 
فرمان اعدام نیکلای دوم و خانواده اش صادر شد. ساعت 
2 و 23 دقیقه بامداد روز 17 ژوئیه سال 1۹18، نیکلای 
دوم، همسرش و هر پنج فرزندشان، به همراه پزشک 
خانوادگی و سه خدمتکار، در زیرزمین قلعه ای که در 
آن زندانی بودند، تیرباران شدند. برخی از حاضران، به 
گریه نیکلای در آخرین لحظات عمرش اشاره کرده اند. 
مأموران، پیکرهای کشته شدگان را در اسید انداختند و 
بازمانده جسد آن ها را به خاک سپردند. آخرین تزار، پیش 

از مرگ، به بیگاری و کارگری در مزرعه واداشته شده بود.
منابع:

روسیه تزاری؛ جیمز استریکلر؛ ترجمه مهدی حقیقت 
خواه؛ ققنوس

سرگذشت خاندان رومانوف؛ پیر رولن؛ ترجمه عیسی 
بهنام؛ دانشگاه تهران

انــقــلاب روســیــه؛ فــرو مـــارک؛ ترجمه جمشید نبوی؛ 
دانشگاه تهران

ــوروی؛ کــــــار.ای.اچ؛ ترجمه نجف  ــ ــاریــخ روســیــه ش ت
دریابندری؛ بهمن؛ جلد 3

تاریخ انقلاب اکتبر؛ بایفسکی و سایرین؛ ترجمه سعید 
روحانی؛ شباهنگ

کدام اقدامات تزارها، زمینه ساز قیام مردمی شد؟ 

انقلاب اکتبر روسیه ؛ پایان »رومانوف ها« در304 سالگی ! 

یک پژوهشگر تاریخ معاصر گفت: پس از کودتای 28 
مرداد سال 1332 و سقوط دولت مصدق و فاصله گرفتن 
ایــران از انگلیس، آمریکا در عرصه سیاست داخلی و 
خارجی ایــران پیشقدم شد. لذا بــرای دخالت در امور 
ایــران و آزادی نیروها و اتباعش از هر جهت، درصدد 
گرفتن امتیاز کاپیتولاسیون از رژیم شاه برآمد. یعقوب 
ــزود: قانون  توکلی در گفت و گو با»جام جم آنلاین «اف
کاپیتولاسیون به این مفهوم بود که شهروندان یک دولت، 
در قلمرو دولتی دیگر، از نظر امــور حقوقی و کیفری، 
تابع قوانین کشور خود هستند و آن قوانین را کنسول 
آن دولت در محل اجرا می کند. البته، در گذشته بین 
دولت ها موضوع کاپیتولاسیون و حق قضاوت کنسولی 
برای کارگزاران سیاسی و سفارت خانه ها معمول بود، 
اما این وسیله تبدیل به یک ابزار اعمال قدرت خشن علیه 
ملت های ضعیف شد، چرا که این گونه قراردادها را، اغلب 

دولت های اروپایی با دولت های ضعیف می بستند.

سابقه کاپیتولاسیون در ایران	 
وی ادامه داد: روسیه تزاری، کاپیتولاسیون اتباع خود را 
بر ایران تحمیل کرد و علاوه بر آن نیز، هر کس که پرچم 

روسیه را بالای سر خود داشت، از این فرصت استفاده 
می کرد و در ایران، بدون نظارت و پیگرد قانونی، دست به 
هر کاری می زد. در ادامه نیز فرانسه،  انگلیس، عثمانی 
و دیگر دولت ها، با ما به عنوان یک ملت ضعیف برخورد 
کردند تا جایی که اجــرای قانون کاپیتولاسیون برای 
تمام اتباع وکسانی که تحت الحمایه آن دولت ها بودند 
هم عملی شد. توکلی خاطرنشان کرد: در ادامــه، یک 
فرصت خاص در ایران برای آمریکایی ها و کسانی که 
خدمه آمریکایی ها بودند، به وجود آمد؛ چرا که آنان بدون 
رعایت هیچ قانون و قاعده ای، دست به هر کاری می زدند 
و طبق توافق، دولت ایران، اجازه هیچ گونه برخوردی با 

آنان را نداشت.

یکه تازی آمریکا پس از کودتا	 
به گفته این پژوهشگر تاریخی، پس از کودتای 28 مرداد 
سال 1332 و سقوط دولت مصدق و فاصله گرفتن ایران 
از انگلیس، آمریکا در عرصه سیاست داخلی و خارجی 
ایران یکه تاز شد. لذا برای دخالت در امور ایران و آزادی 
نیروها و اتباعش، از هر جهت، در صدد گرفتن امتیاز 
کاپیتولاسیون از رژیم شاه برآمد. این استاد تاریخ افزود: 

شمول قانون کاپیتولاسیون از کارگزاران سیاسی و سفرا 
به سمت کارمندان و حتی خدمه آمریکایی هم سرایت پیدا 
کرده بود و رژیم به خوبی می دانست که بازتاب پیدا کردن 
این موضوع در میان مردم، عواقب سنگینی را در پی دارد. 
به همین دلیل، در صدد پنهان کردن این موضوع از اذهان 
عمومی بود. البته چندی نگذشت که خبر تصویب این 
قانون به دست امام )ره( رسید و ایشان با سخنرانی بسیار 
کوبنده و افشاگرانه علیه رژیم، مردم را از جزئیات این 

خیانت)کاپیتولاسیون( مطلع کردند.

توکلی افزود: شاه که با بالا گرفتن موج نارضایتی مردم 
وحشت کــرده بــود، می دانست با حضور امـــام)ره( در 
ایــران، این اعتراضات لحظه ای متوقف نمی شود؛ به 
همین دلیل، برای کنترل اوضاع، تصمیم گرفت ایشان 
را تبعید کند. اما با وجود تبعید، مبارزات بارهبری ایشان 
ادامه یافت تا سرانجام موجب سرنگونی رژیم سلطنتی و 
پیروزی انقلاب اسلامی شد. وی اظهار کرد: رژیم شاه، 
کاملا بیگانه پرست و در خدمت بیگانگان بود. وی در 
پاسخ به این پرسش که آیا چنین قوانینی در کشورهای 
دیگر اجرا می شد یا خیر، گفت: بله، در کشور های دیگر، 
افراد خاصی مانند سفیران، دبیر اول سفارت و ...، البته 
به صورت متقابل از این حق برخوردار بودند. در دولت ها 
حق قضاوت کنسولی مطرح می شد، اما به این اندازه 
گسترده و یک طرفه نبود. محمدرضا پهلوی در برابر 
آمریکایی ها جز یک قدرت بی اراده چیز دیگری نبود. این 
مورخ گفت: تاریخ معاصر کشورمان، بدعهدی و غیر قابل 
اعتماد بودن آمریکا را به خوبی نشان می دهد؛ از کودتای 
28 مرداد سال 1332 و مسئله امتیاز کاپیتولاسیون 
گرفته تا موضوعات امروزی همانند برجام، این موضوع 

را آشکار می کند.

ساعت 2 و 23 دقیقه بامداد روز 17 
ژوئیه سال 1۹18، نیکلای دوم، 

همسرش و هر پنج فرزندشان، به همراه 
پزشک خانوادگی و سه خدمتکار، 

در زیرزمین قلعه ای که در آن زندانی 
بودند، تیرباران شدند  

برخی از حاضران، به گریه نیکلای در 
آخرین لحظات عمرش اشاره کرده اند. 
مأموران، پیکرهای کشته شدگان را در 

اسید انداختند و بازمانده جسد آن ها 
را به خاک سپردند. آخرین تزار، پیش 

از مرگ، به بیگاری و کارگری در مزرعه 
واداشته شده بود

چرا امام)ره( با کاپیتولاسیون مخالفت کردند؟ 

...گفت و گو 

یکی از آخرین عکس های نیکلای  دوم ، تزار روسیه با خانواده اش 

تجمع مردم پتروگراد در مخالفت با ادامه سلطنت تزار


